
 راضیه میرزا دباغسرکار خانم 

 فرزندان یک خانواده مبارز سیاسی 

مبارزه برای ما فرزندان خانم دباغ، راه انتخاب شدده ای نبدد  اما مخاف  راه نبددمم  افبت  ررمان روددان  فرد دارد   

او شدددبمدا م دافدو رادمد اراد را م  ندشدددر و بد  مددر ددد  م  بردم  خها  از اایمهد  یدا و ادیاهد  یدام  را مدادر 

آوردند و از ما م  خدا دتدد اا بدد از اناا  الاه  مدر د ، د در ندمپ  ک   دهم ودین امن    ایمرام  از م 

خدا دددتددد در   ردندد و ادای  یهتد  یدا مهمیدان مدا بددندد بد  امدده مدا بدد مدا م ی مدادر م افرادی  د  بدا مدادر  دار م 

راسدداب ب  ردان یا معدد  یدم  بدیدد    ما در امه  آن  یم م   ردمم در خان  ب  فدا ددس راسدد  ا لا  ، 

شدن ما ند   خدان  داشدتهم و یی   یم م   ردمم  ویت  داخس مم خان  ای فیدای  دها د   ا م  دخدران  ر

  ب   ماز   و  مهشددند  یا   سدا دهر  و  مدوددااب  برخ   متدر   ناخددآااه  و شددد، به  یا ب  آن رو  خد م  اهرند  

 زبان  بر یررام   را   رف   یر  و شدددمم  دمخدر   سدد  یر با  نبامد  دانسددتهم  م   ما  مدد  شدددند،  م   ا دددف  راامر

  باشهم خدب  رازداریای و نهاورمم

 

 هجوم دوم ساواک و دستگیری مادرم 

مادر    و  رمختدد  ما  خان   ب  یا  آن  دوباره  شدب       بدد  ایشدت   مان  خان   ب    داوا   اول  یاد   از  ماه  دو   دود       

ما را ریا  زمر و رو  ردند   باوردد د دددت هری مادر، باز یمرا د دددت هر  رده و با خدد بردند، آنما ایام  خان  را 

م  خدا دتهم بخرمم، بامد م ید  نلردند، در وایع ما آ دام  نداشدتهم، یی  ا  ا ر  دترل بددمم و اار زهزی

شدددمم  آنما  یدیا را مل  مل       دد   به  نبدد را م  فر ددتادمم و خددمان ارازه نداشددتهم از مدزل خار 

 دها در داشدت  باشدد، برداشدت  و بازر   م   ردند  از  رسدتاد م   ردند و یر زهزی    فلر م   ردند رب   ب 

  ندشدت   و  شددهده اراد  رادمدی از   آوردند     اوی م افب  بدد    خدایر  روددان  مل  از  یدیا، دفتری ب  د در



مل  مل  افراد    ددخدان  یددرب اما   رهم بدد  آنما بدد از امدل  دفتر را ب  د ددر آوردند، آن،  از بخشدد       بدد

بهمیدد دفتر مال ز   سد  ا در،    افبت    خانداده را مدرد بازردم  یرار داده و از یر  سد  د دتخ   ارفتدد اا

 رودان  با زمر   آنما را با د ر زپ ندشت  بدد وف  باز آنما ا  بردند و او را با خددشان بردند  راوه  مهرزادباغم

 مادر  را الهده دمد  اول ار هد رودان   اا ر؟

  

 باید برای خواهران و برادرم مادری می کردم 

به   دزم خان  مان بددند  انسده    من مانده بدد  با مم شد  به  ید و نهم ید    م ید و انسده  و آمد ،  د 

م ید یم دو  دال از او بزراتر بدد مدد  اد   دال داشدر و و    د   داف  بدد و یددز داشدر اسدتانم م  خدرد

اول بدد  نی  دانسدتم با امن یی  مشدلیب ز   ار  دم  بامد از به  یا مرایبر م    آمد  یم یهر  داف  و  ی  

م  اهههد   به  یا  درف  ب  خبری از مادر و خدایر ، ن رانم  رده بدد و م س مار زخم خدرده ب  خدد  رد  و از

شدد  اای  به  یا را برداشدت  و ب  مدزل   یم  دراغ مادر  را م  ارفتدد،  دود زمس روز با امن ووددهر  دکری

 پ  دددد  در مل  از ییهن روزیدا در  داف   د  مدا در خداند   خدافد  ا  م  رفتهم ادا دوری مدادر  و خدایر  را  یتر

ویت     در باز شددد، مادر  را با یدی خیهده و  دددرا  رنگ ارمده  ب   دددا در آمد  مان بددمم، ناامان زنگ در

روز   در دمدمم  با دمدن امشددان یی   مل  خدردمم  مداد  بدد    شددلدا  یای مرر آور مادر  را ب  امن اشددر

زدن روددان  را در زندان دمده بدد   امشدان اوفهن  رف     ب  زبان آورد امن بدد، روددان   اا در؟  انداخت  ا در 

ما مبد  بر امدل  »روددان  یددز در زندان ا درد دم ر دایر  ب  شددب ن ران  اف  بدد، ناامان با شددهدن رداب

 خاف  ا   رمع مم فهدان آب یدد در ر  رد و ب  مادر  داد اا او ب  ید  آمد  نهاورد و نع  زمهن شد 

 

 



 بستری شدن در بیمارستان برای التیام زخم ها 

بامد در بهیار دتان بسدتری  یام  ارداختهم، وف  فامده ای نداشدر، ال مادر  بسدهار وخهم بدد و ما ب  اهیار زخم

به  از مم ماه در آناا بدد اا امدل   اف  بمتر شد  م  شد  ب  ییهن دفهس او را در بهیار تان بستری  ردمم  او

یید  ا  از رودددداند   ددد بدر م   رد  مداد  بدد  د  در زنددان بشددددب ا در   و بمبدد مدافدر  او در امن مددب

خبری نشدد، اا امدل   شدلدا  یای روددان  یرار ارفت  ا در  خی د  زمار ماه ددل  شدهد و از آزادی روددان  اأثهر

 رودان  را آزاد  ردند روز بدد  دوباره مأمدران  اوا  مادر  را د ت هر  رده و ب  زندان بردند ومم

 

 جهادخانواده در سنگری دیگر 

یهچ ادارف ندارد    آن دوران  دخر بدد  در   یم  دخر ا در اما م  ادانهد ا ددر  دهد خان  ای    بزرا   

اا  د   داف  یسدتدد ز  ددری ا در  یشدر به  بددمم با زدهن مدیدهت ،    ۱۵ داف  ا در و بعه  از    ۱۶، مم دختر  

ادر خانداده بالاربار در شمر تان بدد و فعط مای  دو شو ب  امران م  آمدند  زدد اا به  مابدر بددند یم امدر  

انا  ار بدد  داخا  را راق و فتق  ددد و یم در  بخداندد  بالاخره به  یا نا دازااری دارند و با  دن  م بامد مه

و آن یا را ب  ییدم ر نزدمم ار  رد اا امن  اندن دزار مشدددلیب بهشدددتر نشددددد  زرا    ب  خددی خدد دزار 

  امدما  خت  یام  بدد    یی  خدایرانم مت یس شدند مشلیب ابتدام  یسر   

  

 تربیت خاص والدین کمک به شرایط سخت 

یام  بددند    در مدرد اربهر به  یا نظراب خاص داشتدد  مخ د ا مادر اار اربهر یای خاص مادر و ادر  آد 

امشدان نبدد شدامد ایراندن آن دوره بسدهار بسدهار  دخر ار از زهزی بدد    اه  رفر زمرا مادر زمان  در زندان 

ای ددلان  ب  شددمر ددتان یا بددند  زمان  خار  از  شدددر مشددمدل مبارزه بددند  بدد از انعیب برای  ددخدران  ی



مهرفتدد  م ی  دراا در ماه رمیدان ایداز و امهدم  بددند ما در ارد دتان مراو راسد  داشدتدد  در در ا در  ددیان 

 م بدد، اما مدیدهر خانداده امن را روشدن م   رد    خانداده زهزی به  از دور یم بددن ا در   ددیان  م بدد  

زرا بامد الان مادر بالای  دددرمان نبداشدددد  وف  در  م   ردمم مامان برای ز  امن راه را انتخداب  رده ا دددر؟

خددمان یم ب  خددمان خها   یم مهلردمم ویت  وظهه  ای ب  امده آد  ایارده م  شدددد ز  انتخاب شددده 

 داف   نازار بدد  ب     ۱۶باشدد ز  ن  ویت  اه  م  آمد مابدر یسدتهم خدد را با مدیدهر  دازاار  دهم من از  

 رو   در  اف     خدد  به  بدد  افبت  یی  امدما را ندیر خداوند م  دانم اناین اوفهاء و مربهان به  یا ب

 

 پدربزرگم به مادرم گفت که باید دست از مبارزه بردارد

مادر  را  مییاب ارازۀ  وف  امم  رفت   رودددان   مییاب  ب  بار  دو  بددند،مل   زندان   مادر  و  رودددان       مدا   در       

مدرد  درزن  یرار داد      مادر  را ب  باد انتعاد ارفر و امشدان رانداشدتهم  اپ از آزادی مادر ، ادربزرام آمد و  

 د ر از مبارزه بردارند 

 

 دباغ اسرکارخانم رضوانه میرز

 شش روز سخت در خانه تحت محاصره ساواک

شدب     اددادی ممیان     اازه من و خدایر  ب  فا دا  مل  دددد دو روز از یم اعد  رده بددمم،  ۱3۵۱در  دال 

آنما شروع ب  رستاد  ردند و یی  و امس خان  را ب  یم رمختدد، ما یدل یا ب  خان  مان رمختدد داشتهم،  اوا  

م  رمختدد   و م  ار دهدمم، مل  مل   شددیای  ید را بهرون م   شدهدند و فبا دمای ما را بهرون بددممشدده  

بدد     ت   ددای اک  یابیان  مادر  ب  دنبال آنما از امن اااد ب  اااد دم ر م  رفر، آنعدر ووددهر دفمره آور



 یدددر داشددتدد و در امن مدب یر سدد     ب  خان  ما  را م  شدددهدمم  مأمدران  دداوا  زدد روزی در خان  ما

خسددت  شددده بددمم    مادر  ما را دور یم ریع  ردند و اهتددا»برای   مرارد  م   رد د ددت هر م  شددد  دم ر

 .”بامد داد و یال و شادغ  دهد  ریام  از امن وودهر

 دددا تشدددان  ن وارن  م    ویت  ما شدددروع ب  داد و یال  ردمم، مل  از مأمدران ب   ددددی مادر  رفر و اهر

ما را یم د ت هر  مادر  اهتددا اابستان ا ر و یدا ار ، من ز   ار  دم، با  یدر شیا امدما آزاد نهستدد، شیر 

 ا یس   دهد و ببرمد اا از امن وودهر خیص بشدمم آخر زعدر  بر، زعدر

ارفتدد و  سدو الاه    ایا    مر ز با آنما  امدل   اا   شدد   م   بدار  اووداع ایشدر،  م   م ا دره مدب  از ز   یر       

 خان  را ار   ردند   ردند  مأمدران اپ از ش  روز د ر از م ا ره برداشتدد و

 

 دستگیری اول خانم دباغ و دو هفته بعد دستگیری رضوانه

 ید ا  شدو  خانداده  افراد   بدد  ایشدت   مان  روزه شد   ی  م ا دره  و  ما  خان   ب   داوا   ورود  از  ماه  دو   دود       

بددند    ناامان درِخان  ب   دددا درآمد  خدایر بزرام راودده  رفر و در را باز  رد  راودده   شددده  ریع یم  دور

 «ییان اشر در اهرا» مادر  ارومز خان آمده و با شیا  ار دارد  از

 با ما   ییرایشدان برود  و ددا   در امااد  بدون     خدا دتدد   مادر   از  و شدده  خان  داخس  مأمدران  دامر  و  ارومز       

ب  یر ن دی    شدده ما را   ردند   م   دد  آنما  … نبرمد  را  ما  مادر  برمد   م    اا  را ما  مادر  اهتهم  زاری  و  ارم 

 «رداب م  دید و بدد برم  اردد   ا ر  ددد  اهتددا »با مادراان  اری ندارمم  فعط ب  زدد  ؤال

مم روز  دب  دوباره   امدل  اا نداشدتهم  خبری  او  از     شدد   م   ای  یهت   دو  از به   و  بردند  شدو  آن  را  مادر        

وف  زدهن نبدد  د  خددرو با افراد مسدا  ب    زنگ در ب   ددا در آمد، ما فلر م   ردمم    مادر براشدت  ا در،

نظام   ردند  ادر  یم     اری از د دت  برنی  آمد فعط ملسدره   آمده بددند  آنما من را  ددار خددرودنبال من  



ببرند،  و م  اهرا» آخر من ز  ردر ب یار     امدما مم دختر اانزده  ددداف  را بردارند و با خدد   رف م  زد

 یی  م  داندد امدما ز  ردر آدممام  یستدد د

 

 با زور چادر از سرم کشیدند 

م  برند؟ ار  و و شدر وردد    آنما من را  ددار خددرو  ردند و از مدزل بردند  نی  دانسدتم ب   اا و برای ز  

خدا ددتدد زادر  را بردار ، وف  امتداع  رد  و آنما با زور   را فرا ارفت  بدد  ویت     ب  زندان ر ددهدمم آنما از من

  زادر را از  ر   شهدند 

 

 متن سرودها بهانه ای برای دستگیری رضوانه 

یاب  بدد و در آن ف ظ   زندان ویت     مادر  را دمد  خها  خدشد ال شدد ، زدن در زدهن رام  برامم ید ب در

م   رد  در آن زمان من م  س بدد  و در مدر    ا تها  بهشتری ب  ااده  داشتم و امن ااده  را مادر  ربران

ب   اریای یدری م  ارداختهم و من یم با اددادی از ییلی دددهمامم  رفاه در  م  خداند   ما در آن مدر ددد 

رادمدی اراد اخ  م  شدد ریع آوری  رده و متن آن یا را در دفترز  ا  ندشدت  بدد ، ا تیالا    درودیام     از

  دفترز  ب  د ر مأمدران  اوا  افتاده بدد و آنما ب  امن بمان  من را د ت هر  رده بددند  امن

 

 مادر و دختر پتویی  -رضوانه و شب اول در زندان

نخدابهد    مادر  د تانم را مهان  شو اول، آن م هط آنعدر برامم و شتدا  بدد    اا  ب  ب  خدد م  فرزمد  و 

  ااب  هظ   برای  ما  و  بددند   ارفت  را  زادرمان آنما  اهتم،      ددری  ییان   د دددتان  ارفت  بدد و م  فشدددرد 



اابسدتان ار  برای  اتدیای  دربازی    در اختهارمان بدد ب  اددان زادر ا دتهاده م   ردمم   ار ما در آن از  خدد

 م  خداندندد  اتدم مأمدران خها  اداو آور بدد و آنما با مسخره ما را »مادر و دختر 

  

 شکنجه مقابل مادر 

بردند  یبس از شدروع بازردم  شدلدا  با شدید و  شدو اول ب   دخت  ایشدر و  دب  یر دوی ما را برای بازردم 

شدد مای افلترمل     م  دادند ایا  وردد  ب  راشد  در م  آمد، و اپ از آن   شدد   شدروع  …شدد  افلترمل  و

رزوۀ   ب  ااتراف م   ردند  من زهزی نداشددتم    ب دمم، ادما مدر      در د ددر آنما داشددتم آن من را وادار

م  خدا دتدد ب  م افب     ب  دروغ در مهان ارونده من ایاشدت    درود بدد    خدد  را یم م  دانسدتم، وف  آنما

ن رفتدد،   مأمدران از معاومر ما  دخر ا دبان  شدده و ویت     از شدلدا  یامشدان نتها  بددند، نهز ااتراف  دم 

اذمر یرار ارفتم، با فرمادیای  و ید دا  ما را از یم ردا  ردند  ف ظداب بددد من دوباره زمر شدددلداد  و آزار وشددد

وف   سدد  نی  ادانسددر  یلم  دد  در ییهن مدیع   دفخرا  از مادر   یم م  خدا ددتم و ب  خدد م  فرزمد 

زمر شدددلدا  یرار دادند  آنما م  خدا دددتدد او ب  دروغ ب دمد    من را م    آیای ا رم  را ب  داخس اااد آورده و

برم  آمد،  داای    ییهن  ددرب با خدد من یم برخدرد م  شدد و یر آنه     در شدلدا  و آزار ما شددا دد، و ب 

م  خدا دتم  در آن مدیع نی  دانسدتم  شدده بدد فعط از خدا  یمنی   ردند  دم ر د در من از یی  را ی ع  

    مادر  با ناف  یای من ز   اف  م  شدند 

 

 شانزده روز رضوانه ی نوجوان را به تحت بستند 

د تمامم را باز م   ردند   د تم را با زناهر ب  اخر بهیار تان بست  بددند    نتدانم فرار  دم  فعط روزی مم بار

و درد م   ردند  شدانزده روزی ب  ییهن مددال   و ب  د دتشددم  م  بردند  مچ د دتانم بشددب آ دهو دمده بددند 



 دادل نزد مادر  برارداندند  مادر  من را در آود  ارفتدد و دفداری   ایشدر و  ال من  ی  بمتر شدد  دوباره ب 

زشدددیانم  اع  زده بدد    مم ف ظ  بمیدددم ار هد و یق یق ارمسدددتم  اپ از مدا  از  ا  دادند  اشدددم در

یاشدع  ویا بخدر  و  رسدی  و رو    افم  ی  بمتر شدد و م  ادانسدتم دم ر روی اایای خدد بامسدتم، زدد  نظر

اهدنر  رده بدد و بدی مشدددینز ددده ای ایا   زدد ی ره آب بددشدددم  وف  از درف  زخیما و ررا تمای مادر 

م  ایشددر،  ال مادر  بدار و بدار م  شددد ب  ددری    در اواخر  امی     ددادل را فرا ارفت  بدد  یر ز  زمان

 در آن وودهر من را از مادر  ردا  رده و از زندان ی ر ب  دادااه بردند  بددند  زمهن اهر شده

 

 دو ماه در سلولی زیرزمینی که نفس کشیدن در آن سخت بود 

اهتدددا مدم ردابد  ردام  بدامدد  ددددرب ب هرد، مدد  ایدا  زنددانهمدای  یهتد  را  د  من و ام دال من  دزدم ارمن آنمدا 

 د  از  زمرزمهن خها  نیددا  بردندد، نی  دانم زددد دبعد  بد  زمر زمهن رفتهم  فعط امن را م  دانم بددمم بد  مدم

 دود ده نهر ب  خادر  یبدد    یبدد یدا نی  ادانسدتهم نهپ بلشدهم  دو مای  ییهن ددر ایشدر  ب  خادر دار 

یدای ادهسددد  از بهن رفتدد  آناا ب  یدری ادگ بدد     دود یهر نهر را در داخس مم  دددادل یرار داده بددند 

 فعط م  ادانستهم بدشهدهم    

  

 ساله سیاسی  15دادگاه برای مجرم  

شدددروع ب    برای من و هدس ارفتد  بددند  او ادل ارفت  بدد    برای دفاع از من  اری بلدد، و هام ویت  دادااهدر  

روزی    ب ددد نیمد    ااتراود    د بر  رد، ودرب افی ا  را خداندا»یر ز  ب ددد نیل  م  زندد، وای ب 

د دت هر م   دهم    امیدامشدان از نظر یاندن    ب  امن مسدنا  بدد    ز در امن به  یا را ادی امن  دن و  دال

اأمهدشدان  ددد، در  ددرا     امن دختر، مادر  یم زندان  ا در  مدتبر نهسدر و بامد ب  رای آنما ادر و مادر،



خیف   خدد  ا ددر  و در ادام  امدل  زرا اا ا ن او را در زندان ن   داشددت  امد و اار   وودددهر آن وخهم ار از

برای ما ر دیهر ندارد  مرالو شدده ا در بامد او را ب  دارافتأدمو ببرند و او ا ن اانزده  داف  ا در    امیدام  را

 ددود زمدار مداه ددل  بالد   نلردندد  آزاد  را من  را ت   امن بد  وف  داد، بددنم ندابداف   بد  رأی داداداه   دال  یر بد  …و

  شهد 

 

 آزادی دروغین نقشه ای برای شناسایی مبارزین دیگر

ب   ر م  برد   مم روز   خبری  ب   اافم  در  ییهدان  و  نداشتم  خبری  مادر   از     شد   م   ماه زمار  ب   نزدمم      

شدیا را از اه  من بردند، بهیاری ا  شددب     در زندان ی در بدد ، مادر  را دمد  امشدان اهتددا» بدد از امدل 

یادر ب  یهچ  ر ت  نبدد ، زدن رسدی  در  ال اددمدن در ادشد    مافر، نی  ادانسدتم ید  از ید  بردار  دم ر

بدد ، اا امدل  روزی ن دهری ریهپ  داوا م برای بازدمد ب  آناا آمد و ب  ام ام  دادفما  در  ای از  دادل افتاده

در  ادفم را ب  روم  باز  ردند از بدی بد اهدنر، دماو  را ارفر و ب   ربازی اهر در را باز ب یارمد،  زد  ویت 

 من  از   دؤال   دری  مم  و  بازاشدر   دادل  ب   دوباره  ن دهری  اا امن بدی ادد برود و بهامم ببهدم    ز  خبر ا در؟

ااای  بردند خار  شدد  ییان روز  داار شد  بدد از ظمر، ب   دراوم آمدند و من را ب     دادل  از ادزخددی  با و   رد

 ردند  ویت  ب  خان   ن دهری آناا بدد  ن دهری باز از من  دؤال  رد و اپ از بازردم  و ارفتن ادمدنام  آزاد    

یدد، دوباره ب  ید   براشددتم و فمیهد  اد یددز در زندان یسددت ، از ید  رفتم و دیامع  بدد با ندشددهدن آب

اپ از اروه ا در و اد یم در د در آنما ارواان یسدت   آمد   فمیهد  آزادی من فعط برای شددا دام   دامر افراد

برامشدان یهچ  دددی ندارد و  سد   مدا ، ویت   داوا  فمیهد    ادعهو و مرایبت  ب  نتها  ا در و آزادی ا 

ردند د   ده روز بدد دوباره من را د دت هر  رده و ب  زندان آو با من ایا  نی  اهرد، اا شددا دام  و د دت هر شددد،

شدد ، وف  امشدان در زندان ماندند و دوباره   از امدل  دوباره مادر  را د دت هر  رده و ب  زندان آورده بددند، من آزاد

  شدند، ب  خار  از  شدر رفتدد  ما از یم ردا شدمم  بدد یم    امشان از زندان آزاد



 سرکار خانم حکیمه دباغ

 حجابی که فرزندانش از او آموخته بودند 

یی  دفم مان برای مامان مرو  ادگ شده بدد  ید و نهم ید با زادر و روی ارفت  مدتظر بددمم مامدر زندان ارازه 

بدید ما وارد زندان و م س مییاب شدمم و مامان را از اشر مها  یای زندان ببهدهم  ادزخددی ب  ما زد و ب  آمد   

 «! ال بهشتر نداشر ن اه  رد و اهرا» ب  شرد  ارازه مهد  برمد داخس    اد زادراد دربهاری   اد  

 .”آمد  اخی   رد و با ییان ف ن به ان  اهرا» من زادر  رو در نیهار 

 مامدر خددمد و در را باز  رد و اهرا» برمد اد د

 


